
 آنچه برای فیلمساز مهم است، آن است که آنچه می سازد باور و اعتقاد 
و جهان خودش باشد و سفارش جشنواره ها، سفارتخانه ها و حتی 

دستگاه های حاکمیتی یا سفارش بخش خصوصی نباشد و سفارشی 
بودن در فیلمسازی در عمل بی معناست و این امر به وضوح خود را در 

فیلم نشان می دهد
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جداسازی یک اثر 
هنری به عنوان یک 

اثر ارزشی و غیرارزشی 
اصلاً معنا ندارد 

حتی کسانی که 
عالم پوچی دارند، 

این تهی بودن برای 
آنها حکم یک ارزش 

را دارد و این بدین 
معنا نیست که آنها 

غیرارزشی محسوب 
می شوند، هرچند 
که این تفکر برای 

من یک ضد ارزش 
محسوب می شود

روحانیونـــی بـــود کـــه نســـبت بـــه مســـائل 
پیرامـــون مســـائل کشـــور و حتی ســـایر ملل 
دغدغه و مطالعه داشـــت. بهشتی به عنوان 
یک روحانی روشـــنفکر معتقد بـــه حکومت 
اســـلامی بود. او نســـبت بـــه جوامع مختلف 
و کشـــورهای پیرامونی، خـــود را دغدغه مند 
و مســـئول می دانســـت. بهشـــتی در عرصـــه 
حکومـــت ایـــران چهـــره شـــاخصی بـــود که 
همواره تلاش داشـــت تا ذهـــن و عمل مردم 
را فعـــال نگـــه دارد و جامعـــه را کنش گـــر بار 
بیـــاورد کـــه طبیعتاً برای دشـــمن یـــک  مهره 
خطرناک محســـوب می شد، چراکه معاندان 
همـــواره تلاش می کننـــد تا مـــردم را منفعل 
نگه  دارند و نســـبت به مســـائل پیرامون خود 
آگاهی و احساس مسئولیتی نداشته باشند و 
با نگاهی ســـطحی به مســـائل پیرامونی خود 
عمل کننـــد. روحانیـــون و علمایی مطلوب 
دشـــمن اند که نسبت به مســـائل سیاسی و 
اجتماعی بی تفاوت باشـــند زیرا تنها مســـأله 
مهم برای این دســـته از افراد مســـائل فردی 
و فقهی و شـــرعی خودشان اســـت. بنابراین 
حذف این گروه از روحانیون فایده و ســـودی 
بـــرای جبهـــه دشـــمن ندارنـــد و روحانیـــون 
کنش گـــر و مســـئولیت پذیر همـــواره نقطـــه 
هدف دشمن قرار داشـــته اند و اگر با تخریب 
و بی آبرویـــی نتواننـــد این مهره هـــا را حذف 

کننـــد، آنهـــا را تـــرور می کنند.

یکی از نقدهایی که به فیلم وارد شده 
این است که در برخی از بخش  ها فیلم 

به سمت شعاری شدن رفته است. 
نظرتان چیست و برای اینکه فیلم 

شعاری نباشد، چگونه باید داستان 
خود را روایت کنیم؟

هنـــری اســـت که بـــا روایـــت داســـتان گونه 
و زبـــان قصه گـــوی خـــود مخاطـــب را جذب 
می کند و بـــرای همه مورد پســـند اســـت. در 
ســـینما به واســـطه ویژگی هایی که دارد، این 
قابلیت را داراســـت تا بیننده خود را محصور 
کند یعنی مخاطب در شـــرایطی از بی حسی 
در فیلـــم غـــرق می شـــود و بی آنکـــه متوجه 
شـــود در حالتـــی از بی هوشـــی تحـــت تأثیر 
فیلم قـــرار می گیـــرد. بنابراین بایـــد آنچنان 
هنرمندانـــه فیلـــم بســـازیم کـــه مخاطـــب 
درگیـــر کاراکتـــر، قصـــه، ســـرانجام کاراکتر و 
ماجرایی که در حال رخ دادن اســـت، شود. 
اگـــر بیننده از فضای قصه گویـــی فیلم و درام 
و کاراکترها جدا شـــود و در شـــرایطی منفصل 
از فضـــای فیلم به دیالوگ های شـــخصیت ها 
و محتـــوای مـــا گوش دهـــد، طبیعی اســـت 
کـــه فیلم به ســـمت شـــعاری بـــودن حرکت 
کـــرده و بیـــن مخاطـــب و محتـــوای فیلـــم 
فاصلـــه می افتد. بـــا این تعاریف ما همیشـــه 
ســـعی کرده ایـــم تا ســـینما را به ماهو ســـینما 
پیگیـــری کنیم و در فیلم خـــود قصه بگوییم، 
شـــخصیت خلق کنیـــم و بـــا دراماتیزه کردن 
فیلـــم بیننده را به هیجـــان بیاوریم و در عین 
حـــال جهان خود را روایت کنیـــم. ما تا امروز 
واکنشـــی که مدنظر بوده است را از مخاطب 
گرفته ایـــم و مخاطـــب در مواجـــه بـــا فیلـــم 
احساســـی از شـــعاری بـــودن دیالوگ هـــای 

فیلم نگفته اســـت.

برخی معتقدند که صحبت از 
ایدئولوژی  ها و ارزش  ها در فیلم یعنی 
شعار دادن. در هالیوود چطور به این 

موضوع نگاه می کنند؟ آیا هر فیلمی 
مانند ضد که از ارزش ها و ایدئولوژی ها 

صحبت می کند، شعاری است؟
به طورکلی ســـینما ســـه وجـــه دارد، یک وجه 
صنعـــت اســـت و در چرخـــه اقتصـــادی باید 
تولیـــد ثـــروت کند. یـــک وجه دیگر ســـینما 
هنر اســـت که باید بـــه لحاظ زیباشـــناختی 
و جهانـــی که می ســـازد مخاطب را ســـر ذوق 
بیاورد و او را باشـــخصیت اصلـــی فیلم همراه 
کـــرده و همذ ات پنداری کند و وجه ســـوم آن 
رسانه بودن ســـینما است و اصولاً هنری که از 
اندیشـــه تهی باشـــد، هنر نیســـت چرا که هر 
هنـــری آینه و جهـــان و زیســـت هنرمندانش 
اســـت؛ حتـــی در آبزوردتریـــن حالـــت اگـــر 
پـــوچ هم باشـــد، آینـــه ذهن خالـــق خودش 
اســـت. بنابرایـــن جداســـازی یک اثـــر هنری 
به عنـــوان یک اثر ارزشـــی و غیرارزشـــی اصلاً 
معنا نـــدارد حتـــی کســـانی که عالـــم پوچی 
دارنـــد، این تهی بـــودن برای آنهـــا حکم یک 
ارزش را دارد و این بدین معنا نیســـت که آنها 
غیرارزشـــی محسوب می شـــوند، هرچند که 
ایـــن تفکر برای من یک ضد ارزش محســـوب 
می شـــود. تعبیری در ســـینما هســـت با این 
مضمون که هیچ شـــخصیت منفـــی در فیلم 
رفتـــار منفی انجـــام نمی دهد یعنـــی از منظر 
نگاه شـــخصیت منفی آن فعل درســـت است 
هرچند کـــه از زاویـــه نگاه شـــخصیت مثبت 
فیلـــم آن عمل نادرســـت بوده باشـــد. آنچه 
بـــرای فیلمســـاز مهـــم اســـت، آن اســـت که 
آنچه می ســـازد باور و اعتقاد و جهان خودش 
باشد و سفارش جشـــنواره ها، سفارتخانه ها 
و حتی دســـتگاه های حاکمیتی یا ســـفارش 
بخش خصوصی نباشـــد و سفارشی بودن در 
فیلمســـازی در عمل بی معناســـت و این امر 
به وضـــوح خـــود را در فیلم نشـــان می دهد. 
هـــر فیلمـــی کـــه از دل برنمی آید، بـــر دل هم 
نمی نشـــیند. هنـــر سفارشـــی کـــه توانســـته 
باشـــد بـــا قلـــوب مخاطبـــان ارتبـــاط برقرار 

کنـــد، نداریم.

برخی اینگونه عنوان کرده اند که فیلم 
مروج ایدئولوژی مؤلف یا سازندگانش 

است یعنی بر اساس مصلحت یا 
تفکرات سازندگان ایدئولوژی حاکم در 
آن بازه زمانی دستکاری  شده. آیا واقعاً 

اینگونه است؟
 در ســـاخت فیلم هـــای تاریخـــی بـــرای هـــر 
فیلمســـازی چالشـــی وجود دارد. ما در فیلم 
تاریخی دو وجه داریم، یک وجه مستندگونه 
آن اســـت که به یک اتفـــاق تاریخی می پردازد 
و وجه دیگر آن دراماتیزه کردن ماجراســـت. 
بســـیاری از وقایـــع تاریخـــی مـــا در ســـوژه و 
ایده بـــه  خودی  خـــود جذابیت دارنـــد اما در 
پرداخت واقعیـــت، جذابیت های دراماتیک 
وجود ندارنـــد. دراماتیـــزه کـــردن کاراکترها 
بایـــد در حـــوزه نوشـــتن فیلمنامـــه انجـــام 
شـــود. اگـــر بخواهیـــم واقعیـــت را موبه مـــو 
به بیـــان ســـینمایی مطـــرح کنیـــم، طبیعتاً 
جذابیت ندارد و تبدیل به یک فیلم مســـتند 

می شـــود بنابرایـــن بـــرای رســـیدن بـــه یک 
اثـــر ســـینمایی لازم بـــه دراماتیـــزه کـــردن و 
داســـتان پردازی اســـت. چیســـتی ماجرا را 
نبایـــد تحریف کرد و ما در برابـــر بیان تاریخی 
بایـــد وفـــادار باشـــیم و واقعیـــت را نشـــان 
دهیـــم اما در بیـــان چگونگی ماجـــرا، تخیل 
فیلمســـاز بایـــد دخیل شـــود تا بـــا دراماتیزه 
کـــردن جزئیـــات، شـــخصیت ها و کاراکترها 
 کلیـــت تاریخـــی موردنظر در ذهـــن مخاطب 

شکل بگیرد.

چه چیزی باعث می شود مردم این 
فیلم را به عنوان فیلم آخر هفته 

انتخاب کنند و ببینند؟
فیلـــم با تمـــام اقشـــار جامعه ارتبـــاط برقرار 
می کنـــد حتـــی اگـــر بـــا بخشـــی از محتوای 
فیلـــم موافـــق نباشـــد. فیلم ضد یـــک فیلم 
ســـینمایی اســـت که عـــلاوه بـــر اینکـــه او را 
ســـرگرم می کنـــد، کاراکترهـــا هـــم در آن پر 
از جذابیت انـــد. فیلـــم ضـــد علاوه بـــر درام 
جـــذاب خود بـــه لحـــاظ فنـــی و تکنیکی نیز 
قابـــل  توجـــه اســـت و مخاطبـــان را راضی از 

ج می کند. رســـالت من احترام  سالن خار
به وقـــت و هزینـــه مخاطبـــی اســـت که 
زمـــان می گذارد تـــا فیلم خـــوب ببیند و 
راضی باشـــد.  اما خوب بـــودن یک فیلم 
تنهـــا بخشـــی از دلیـــل اســـتقبال مردم 
اســـت. نکته مهم تـــر تبلیغـــات و معرفی 

فیلم اســـت و از همه مهم تر اینکه انتخاب 
ســـینما به عنوان یـــک کالای فرهنگی از 

ســـبد خانواده هـــا حـــذف  شـــده 
اســـت. مخاطبـــی کـــه امـــروز 

بـــه ســـینما مـــی رود، بخـــش 
کوچکـــی اســـت و ســـینمای 
جدی و مســـأله دار برایشـــان 
اهمیت ندارد و حتی مخاطب 

فســـیل  ننـــد  ما یـــی  فیلم ها
پلتفرم هـــای  و  اهـــل ســـینما 
ســـینمایی نیســـتند و معتقدند 

کـــه فیلم هایـــی ماننـــد ضد 
را بایـــد از رســـانه های دیگر 

دیـــد بنابرایـــن بایـــد قبل 
از هـــر چیـــز مـــردم را بـــه 
دیـــدن فیلـــم روی پـــرده 
ســـینما ترغیـــب کنیـــم. 
چراکـــه فضـــای فیلـــم 
در ســـینما بـــا آنچـــه از 

ســـایر رســـانه ها نـــگاه 
می کنیـــم، تفاوتـــش 
از زمیـــن تـــا آســـمان 

. ست ا

و آخرین سؤال 
نقش فیلم های 

سینمای تاریخی 
در تقویت 

هویت فرهنگی 
چیست؟

فیلم هـــای تاریخـــی 
نقـــش بســـزایی در 
تحلیـــل درســـت از 
پدیده هـــای امـــروز 

مـــا دارد چراکـــه اتفاقـــات تاریخـــی محصول 
طـــرز تفکر ماســـت و طرز فکرهـــا و نبرد حق 
و باطل تاریـــخ انقضا ندارد، هرچند پوســـته 
ظاهـــری آن مطابق زمان و مـــکان تغییر می-
 کند ولی تاریـــخ مدام در حال تکرار اســـت.
 روایت هـــای تاریخی به مـــردم کمک می کند 
تـــا در تبییـــن حـــوادث و اتفاقـــات پیرامونی 

خود تحلیل درســـتی داشـــته باشند.
 همـــان طور که ســـال پیـــش شـــاهد حوادثی 
بودیم که عین همین اتفاق را می  توان در دهه 
60 هم دید و هنـــوز واقعه کربلا را همچنان می -

 تـــوان دید و تاریخ مـــدام درحال تکرار شـــدن 
اســـت. کســـی که با جزئیات تاریخی و زیســـت 
تاریخـــی آشـــنا می  شـــود، می  توانـــد اهـــداف 
ابزار هـــای تبلیغاتـــی و رســـانه  ای را به درســـتی 
تشـــخیص دهد و تصمیم  گیری بهتری داشـــته 
باشد.  انســـان  ها نسبت به مســـائل پیرامونی 
خود مســـئول  اند و مهم اســـت کـــه در لحظات 
حساس و در فضای غبارآلود اجتماعی درست 
تشـــخیص دهند و درســـت انتخـــاب کنند زیرا 
راه درســـت انتخاب کردن، درســـت فهمیدن 

تاریخ اســـت.
 


